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اقتصادي  ركود  سنتي، چشم  نگران  گونه اي  به  مالي  مديران 
تيغ جراحی  با  ماهر،  مانند جراحانی  لزوم   موقع  در  تا  هستند، 
خود بخشي از بودجۀ بازاريابی را كه اضافی می  دانند، از آن بخش 

خارج كنند. 
شايد اين نوع نگاه در گذشته براي مديران مالي نگاه مرسومي 
به  بيشتر  و  نيست  واقعي  نگاهي  عنوان  هيچ  به  اكنون  اما  بود، 

داستان و افسانه شبيه است. 
واقعيت اين است كه امروزه يافتن حسابداري فعال در عرصۀ 
كسب و كار، كه نقش بخش بازاريابي را براي موفقيت شركت 
نظرسنجي  در  است.  مشكل  بسيار  كاري  نداند،  ضروري  خود 

اخيري كه توسط مؤسسۀ )Deloitte( انجام شد، پاسخ  دهندگان، 
نقش  بودند،  شده  انتخاب  مديره  هيئت  هاي  اعضاي  ميان  از  كه 
بازاريابي را براي رشد و دستيابي به هدفهاي پنج  ساله،  بيشتر از 
تيم مناسب  يافتن  نيروي كار،  مانند: توسعۀ  هر محرك ديگري، 

رهبری، فناوري و مسائل وابسته به آن دانستند. 
نظرسنجي  همين  و  دارد  وجود  همچنان  كه  مسئله  اي  اما 
نقش  مورد  در  شركتها  سردرگمي  است،  كرده  تأييد  را  آن  نيز 
دادن  آگهي  و  تبليغات  نقش،  اين  آيا  است.  بازاريابي  حقيقي 
است؟  محافظت از سود است؟ موضوع تأسف  بارتر اين است 
كه 77 درصد از پاسخ  دهندگان، كه غالباً مديران ارشد و مسئولان 
بازاريابي در هيئت مديره و مديران ديگر بودند، بر اين باور بودند 
كه مجموعۀ كاركنان، درك درست و كاملي از بازاريابي ندارند. 

به عنوان  بازاريابي  به  اكثريت مديران عامل،  و در حالي كه 
عامل و محركي كليدي براي رشد نگاه مي  كنند، تنها 31 درصد از 
مديران ارشد مالي با اين ديدگاه موافقند. مؤسسۀ )Deloitte( اين 
دوگانگي را تنها صبحی كاذب براي بازاريابي مي  داند. بنابراين به 
نظر مي رسد لطيفۀ كنايه  آميزي با اين مضمون كه: نيمي از بودجۀ 
همچنان  آن!  نيمه  كدام  نمي  دانيم  فقط  مي  شود،  تلف  بازاريابي 

صادق است. 

استفاده از ابزار تأمين مالي 
به نظر مي  رسد در حال حاضر، كاركرد تأمين مالي اين نكته 
همان  واقع  در  بازاريابي  بودجۀ  از  نيمي  كه  مي  كند  تصديق  را 
مصرف درست پول است. اگرچه تعارض قديمي ميان تأمين مالي 
و بازاريابي- كه علت آن تا اندازه اي  تعريف اشتباه بازاريابها از 
نقش خود به عنوان روان شناس يا هنرمند است - به نوعي رفع 
شده است، به اين خاطر است كه هر دو طرف آموخته  اند كه با 

زبان طرف مقابل صحبت كنند. 
پيتر هترلي، مدير ارشد مالي گروه )Accantia( كه محصولات 
بهداشتي و آرايشي )Simple( را توليد مي  كند، مي  گويد: بله، مدير 
اما  باشد،  داشته  ارقام  و  اعداد  از  درستي  درك  بايد  بازاريابي 
بداند.«  را  استراتژيك  بازاريابي  معناي  بايد  نيز  مالي  تأمين  مدير 
و اضافه مي  كند: »بيشتر كارهايي كه در اين شركت انجام مي  شود 
در ارتباط با بازاريابي است. اين الگوي كسب و كاري است كه 
ما از آن استفاده مي  كنيم. داشتن تفكر استراتژيك بدون بازاريابی 
ممكن نيست. اگر شما به عنوان مدير تأمين مالي تنها در دقايقي از 
جلسات كه اعداد مطرح مي  شوند، حرفي براي گفتن داشته باشيد، 

سودي براي شركت نخواهيد داشت. 
چنان  مالي  مديريت  است:  اين  عامل  مديران  از  يكي  نظر 
نقش متنوع و چندگانه  اي است كه بايد  دنبال كسب تجربه در 
زمينه هاي گوناگوني، مانند: شناخت افراد، شركت، مديريت پولي 
با  دورانديش  فردي  بايد  مالي  تأمين  مدير  باشد.  مالي  هوش  و 

ديدي بازاريابی نيز باشد.
همواره شركت هايي كه داراي سابقۀ مالي طولاني  تر و قوي  تر 
مشتريان  از  بهتري  درك  خود  رقباي  به  نسبت  همواره  هستند 
بازاريابي ديگر  امروزه موضوع  نكتۀ مهمي است.  اين  داشته  اند؛ 
تنها تبليغ محصول و حتي تحقيق در مورد بازار نيست. امروزه 
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موضوع اصلي در بازاريابي، نوع ارتباط است. ما مي  دانيم كه براي 
جلب مؤثر مشتريان بايد پول خرج كنيم.

رويارويي با واقعيت
گسترش نقش مدير مالي، كه ديگر تنها با اعداد و ارقام سر 
با نگاهی وسيع و شريك كسب  و كار ندارد بلكه استراتژيستي 
و كار مديرعامل محسوب مي  شود، به تغيير نوع نگاه در طول ده 
سال گذشته كمك كرده است. اما دو عامل ديگر نيز در ايجاد ديد 

مساعدتر حسابداران به بازاريابي نقش داشته اند. 
به  اين واقعيت است كه خود كسب و كار،  نخستين عامل، 
و  پير  برخي  تعبير  به  يا  بالغ،  اقتصاد  داراي  در كشورهاي  ويژه 
آزاد غرب تغيير كرده است. در حال حاضر كسب و كار پديده  اي 
جهاني است به اين معنا كه رقابت مي  تواند در هر زماني در هر 
استفاده  باشد. اطلاعات ورودی مورد  دنيا وجود داشته  از  نقطه 
براي كسب و كار، از هزينه  هاي حمل و نقل گرفته، تا روشهاي 
جديد و انقلابي ارتباطات، اكنون انعطاف  پذيري بيشتري دارند و 
جنبۀ خدماتي اكثر شركتها در اين كشورها بيشتر شده است )در 
توليد، هزينه  ها بيشتر مورد توجه قرار مي  گيرند اما در خدمات، 
نقش  آفريني  با  مي  يابد(.  بيشتري  اهميت  كننده  مصرف   احساس 
اين عوامل به همراه يكديگر، بازاريابي نه تنها براي رشد، بلكه 

براي بقا نيز حياتي خواهد بود. 
دومين عامل را مي  توان اين گونه توضيح داد كه در حال حاضر 
دارايي هاي مشهود، بخشي از ارزش بسياري از شركتها محسوب 

مي  شوند. 
بنابراين با اين شرايط، درك عوامل مؤثر بر ارزش دارايي هاي 
غيرمشهود براي حسابداران بلندپرواز ضروري شده است. حتي 
تنظيم  كنندگان استانداردهاي حسابداري به اين نتيجه رسيده اند 
كه بازاريابي بايد در اين استانداردها مورد توجه قرار بگيرد. مثلًا 
بين  المللی گزارش   استانداردهای  از ويرايش سوم  شركتهايي كه 
مالی )IFRS3( استفاده مي  كنند، بايد ارزش دارايي هاي غيرمشهودی 
عنوان هاي:  با  موضوعی  تفكيك  با  مي  آورند،  دست  به  كه  را 
و  قراردادها  زيبايی  شناسی،  مشتری،  به  مربوط  امور  بازاريابي، 

فناوري گزارش كنند. 
نتيجه چيست؟ مديران تأمين مالي به صراحت بيان مي  كنند 
انجام  به  قادر  بدون درك روشهاي خاص حسابداري، حتي  كه 
وظايف نظارتي خود نيز نيستند. فرانك باندورا، مدير تأمين مالي 
من  نيست  »لازم  مي  گويد:   )Carluccios( زنجيره اي  رستوران هاي 
آن  كاركرد  بايد چگونگي  اما  باشم،  بازاريابي  جهاني  متخصص 
را بدانم تا نظم و پاسخگويي را وارد حوزة كار خود كنم. به اين 
ترتيب اميدوار خواهم بود كه نه فقط به عنوان حسابدار، بلكه به 
عنوان مشاوري امين در كسب و كار، باعث افزوده شدن بر ارزش 

دارايي هاي شركت شوم.« 

واكنش منطقي بازاريابي 
به  نيز  بازاريابي  مديران  است.  نبوده  يك طرفه  آشتي،  اين  اما 
اين نتيجه رسيده  اند كه بهترين راه براي تثبيت موقعيت خود در 
ميزگردهاي مذاكرات هيئت مديره، نشان دادن درك آنها از نتايجي 

است كه به زبان اعداد بيان مي  شوند. )البته اين نوعي واقع  گرايي 
ديپلماتيك نيز هست: اين كاركنان مالي هستند كه ميزان بودجۀ 

آنها را تعيين خواهند كرد(. 
مسئلۀ ديگري كه به همين اندازه اهميت دارد، اين است كه 
شما نمي  خواهيد ذهن بازاريابان را از كارهاي خلاقانه  اي كه انجام 
مي  دهند، منحرف كنيد. در واقع بايد گفت كه مدير امور مالي براي 
تحليل در شركت حضور دارد. مديريت تأمين مالي محدوده ها و 
اصول را بر اساس منابعي كه در اختيار شما قرار دارند و سودي 
مشخص  آوريد  دست  به  خود  كار  و  كسب  از  مي  خواهيد  كه 
خواهد كرد كه ما نيز برخي اوقات در اين كار موفق هستيم. تمام 
كاري كه براي بازاريابي باقي مي  ماند، حركت در چارچوب اين 

محدوده  هاست.

موازنة قدرت 
عددي كه به عنوان نتيجۀ نهايي به دست مي  آيد، همواره براي 
است  جايي  احتمالاً  نقطه  اين  و  دارد  كليدی  نقش  حسابداران 
كه بازاريابي كمترين بودجه را به خود اختصاص می  دهد. با در 
نظر گرفتن اين عدد نهايي، هزينۀ هر يك از پروژه های بازاريابي 
مي تواند تنظيم شود. اين هزينه  ها به صورت منظم مديريت شده 
و نتايج تدوين شوند، بودجۀ بخش بازاريابي ارائه شده و به اين 
ترتيب  ارزش و شهرت شركت در درازمدت ارتقا يابد. با اين 
حال، غير از يك يا دو مورد استثنا )مثلًا بازاريابي مستقيم( هنوز 
روشهاي ساده اي براي نشان دادن چگونگي اثرگذاري هزينه اي 
آيندة  درآمد  روي  مي  شود،  مصرف  بازاريابي  براي  امروزه  كه 

شركت وجود ندارد. 
ديگر،  فعاليت هاي  بديهی  و  غيرقابل  تغيير  نتايج  مقايسه،  در 
مي توانند اثرات نامطلوبي بر بازاريابي داشته باشند. پائولو پيري، 
lastminute.( هوايي  خطوط  آنلاين  نمايندگي  مالي  تأمين  مدير 
com( مي  گويد: شما مي  توانيد در بازاريابي فوق  العاده باشيد اما اگر 
به هزينه  ها توجه نكنيد، سودآوري را با مشكل روبه رو خواهيد 

كرد و اين مي  تواند به هر بخشي از كسب و كار منتقل شود.  
حسابداران مي  توانند در اين زمينه به مسئولان بازاريابي كمك 
شاياني كنند و آنها را قادر سازند كه كار خود را با اصالت و به 
گونه اي درست ادامه دهند. اگر اكنون ارتباطات وسيع با مشتريان 
را موضوع اصلي بازاريابي بدانيم، موفقيت آن در كسب و كار، به 
ارتباطات درون  سازماني بستگي دارد. بسياري از مديران تأمين 
مالي كه ما با آنها صحبت كرديم از جداسازي واحدهاي كاري 
اتفاق، صحبت  اين  پيوستن  وقوع  به  زمينۀ  ساختن  فراهم  براي 

مي  كنند. 
پروژه هاي  بازاريابي در  آنچه  اظهار نظر صريح در مورد  اما 
كه  است  برخوردار  اهميت  از  نيز  است  آورده  دست  به  خاص 
با  نخواهيد  اگر  حتي  مي  نامند.  بازاريابي  بازخورد  حلقۀ  را  آن 
بازاريابي  فرآيند  كل  ارزيابي  به  سخت  گيرانه  اي  شاخص هاي 
بپردازيد، لازم خواهد بود كه نتيجۀ هر فعاليت مربوط به بازاريابي 
را بررسي كرده و علت رسيدن به آن نتيجه را نيز بيابيد. به اين 
ترتيب اطمينان حاصل خواهيد كرد كه ديگر بار اگر بخواهيد اين 

كار را انجام دهيد، نتيجۀ بهتري به دست خواهيد آورد. 0
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بخش  و  دولتی  بخش  بين  ارتباط  داشتن  نظر  در  با  همزمان 
خصوصی، زمان آن  رسيده است تا  چشم اندازی قابل قبول و 
محتمل را در  آينده تشخيص دهيم يعنی؛ محيطی با قوانين  جديد 

كه مالكيت دائمی بانكها و صنايع در آن بعيد به نظر می رسند .
 : می شود  تكرار  چرخه  يك  در  روزآمدي  معمول  طور  به 
لباس، در يك روند  يا  يا مد شلوار  تركيب و  مثلًا ممكن است 
كه  می رسد  نظر  به  بعيد  خيلی  ولی  شود  تكرار  دوباره  تسلسل 
مدلهای قديمی دقيقاً به همان سبك و سياق گذشته باز گردند . 
همين امر در مورد سيستم های مالی نيز صدق می كند . با وجود 
آنكه سرمايه گذاری وسيع دولتی در بخش خصوصی درحقيقت 
بازگشت دوباره ای داشته است ولی اين بازگشت دست كم برای 
آن دسته از افرادی كه به دنبال همان فرم سرمايه گذاری در گذشته 

هستند، متفاوت خواهد بود .
از سال 1980 به بعد ، فلسفه غالب در سراسر جهان اين بود 
كه: مقررات  ضرورتی است كه نمی توان بر سر آن به توافق رسيد 
و نياز است تا شفاف سازی  شده، بيشتر بر مبنای اصول باشد تا 
قاعده ها. وجود  برخی از مقررات گاهي به عنوان اصلاحيه هايی 
برای )برطرف كردن ( ضعف و يا نقصان در  بازار مطرح و توجيه 
می شوند ولی بدنه و شاكله كلی اين مقرارت گاهي خود به عنوان 
يك نقيصه و ضعف تلقی می شود .كسانی كه اين مقررات را وضع 
می كنند به طور معمول هزينه های آن را متحمل نمی شوند. اگر 
نگيرد،  قرار  نظارت  مورد  و  رها شود  به حال خود  قانونگذاري 
تمايل ذاتي به عبور از نقطه بهينه دارد؛ پس قانونگذاري بايد به 

طور دائم اصلاح شود.
با وجود آنكه هر كشوری ديدگاه خود را درمورد انتخاب ميان 
بازار آزاد و بازار مبتنی بر كنترل دولت دارد، با وجود اين تقريباً 
بازار  به سمت  تمام جهت گيری ها و گرايشها در سطح جهان 
آزاد است؛  چينی ها ، روس ها و حتی فرانسوی ها در اين جهت  

حركت می كنند  . 

را  مردم  از  بسياری  باورهای  ؛  آن  سال 2008 و رويدادهای 
نسبت به بازارهای آزاد، متزلزل ساخت . در بسياری از كشورها، 
از جمله: آمريكا ؛ بريتانيا ،آلمان ؛ هلند و ايرلند، دولت در سطح 
وسيع دخالت كرد . دولتها خواستار مالكيت كامل و يا اختيارهاي 
گسترده در بانكها و موسسات مالی شدند و در ازای آن كمك مالی 
قابل توجهی به بانك ها و موسسات مالی كردند. ساير بخشها، نظير 
املاك: ساخت و ساز و خودرو نيز مورد حمايت قرار گرفتند . 
برخی از اين  كمكها با اعتراض و واكنش عمومی روبه رو شدند كه 
درنتيجه منجر به اعمال مقررات سخت گيرانه تر درمورد فعاليتهای 

صنايع مالی شد . 
در اين ميان ، خيلی طبيعی به نظر می رسد كه از خود بپرسيم : 
به معنای  بيشتر دولت ها  قانونگذاري  آيا دوران جديد كنترل و 
پايان سرمايه داری است ؟آيا سرمايه داری به شكل  كاملًا متفاوتی 
دوباره ظهور خواهد كرد ؟ هنگامی كه گرد و خاك اين بحران 
به  كه  شد  خواهد  مستقر  نويني  نظم  آيا  بنشيند،  فرو  اقتصادی 
گونه تصادفي يا عمدي، دولتها ذی نفعان اصلی در كسب و كارها 

محسوب شوند؟
برخی از صاحب نظران از احتمال بروز اين امر خشنودند و 
برخی ديگر پيشاپيش نارضايتی خود را در اين مورد ابراز داشته اند. 
همچنين برخی از كشورها در صدد به كارگيری الگوي كشورهای 
رفاهی  خدمات  ارائه  توانايی  با  دولتی  داشتن  در  اسكانديناوی 

گسترده هستند .
به هر حال دلايل متعددی براي بدبيني درباره تحولات آينده 
وجود دارد. با وجود آنكه رژيمهاي جديد قانونگذاري در سرتاسر 
دنيا برقرار خواهدشد ؛ هيچ احتمال و يا احتمال كمي وجود دارد 
كه دولتها به مالكيت و سيطره خود بر بانكها و صنايع بزرگي كه 

هميشه در اختيارشان بوده است پايان دهند. 

محدوديت هايی بر مالکيت دولت 
مطمئناً ؛ سياست  گذاران و رهبران تجارت، با در نظر گرفتن 
دورنما و افقی يك سويه خود را  می فريبند و دنيای پرتغيير پيرامون 
خود را نمي بينند. ولی با وجود اين بعيد به نظر می رسد كه آنها 
به وضعيتی  باشند كه بخواهند  را داشته  اجازه آن  يا  بخواهند و 
كه درآن موسسات خصوصي را  بخش دولتی هدايت و كنترل  
می كند،  برگردند . با وجود آنكه شكست هاي عمده ای در بخش 
از  به مجموعه ای  نيز  ركود  اين  اعظم  بخش  و  مالی حادث شد 
عملكرد بانكها و شركتهای سرمايه گذاری بر می گشت، ولی دولت 

 ها نيز تجربه ناموفقي در اين امور داشته اند .
دولتها در مجموع باعث به وجود آمدن عدم توازن در دنيای 
اقتصاد شدند. پذيرفتن تورم كه فقط بر مبنای قيمت محصولات 
امريكا   دولت   . شد  دارايی ها  تورم  رشد  باعث  است،  مصرفی  
قرض گرفتن از بانك ها را در ازای باز پرداخت ديون با نرخ بالاتر، 
در  منفعتشان  آنكه  به علت  دولتها  ساير  و  آمريكا   . كرد  تشويق 
افزايش رو به شد درآمدهای مالياتی و ارائه اين گونه تسهيلات به 
مردم بود؛  خود به خود رشد فزاينده ای  را در مسكن و مصرف 
به وجود آوردند. آنها سيستم معيوب مقررات را ايجاد كردند كه به  
بانكها  اين امكان را داد تا سيستم مالی عاری از تراز مالی درستي 

برگردان: مانا شاكرين

آيا دوران 
تصدی گری دولتي 

بازمي گردد ؟
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را برای خود به وجود آورند . دولتها در درك علائم هشدار، كند 
رو  روبه  اطمينان  عدم  با  بحران  اين  به  پاسخ  در  و  كردند  عمل 
بودند و هنگامي متوجه مسئله شدند كه به خطری جدی تبديل 

شده بود .
بهترين  در  دولتها  باورپذيری  و  تشخيص   ، طور خلاصه  به 
شرايطش بسيار ضعيف و كم رنگ بوده است  . در نزد عموم، 
وجود  با  حتی  صنايع،  مديريت  در  دولت   برای  نقشی  پذيرش 

ناخرسندی آنها از سيستم  مالی، بسيار بعيد به نظر می رسد . 
دولتها همچنين با محدوديت های ديگری نيز روبه رو هستند . 
وضعيت مالی آنها نابسامان و سطح ديون  آنها از حدود متعارف آن  
بسيار بالاتر است . آنها حتی در به  انجام رساندن مسئوليت های 
تا  با مشكل روبه رو هستند و به هيچ وجه نمی خواهند  خود  
مسئوليت تامين نيازهای سرمايه ای موسسات را نيز برعهده بگيرند . 
دولتها و بنگاه های آنها به طور معمول فاقد افرادی با توانمندی های  
مديريت مالی مستقيم و با رويكرد تجاری هستند . آنها از پذيرفتن 
مسئوليت مستقيم سياست گذاری درمورد چگونگي وام دادن در 
بانك ها  و يا سيستم های  تشويقی و يا حمايت تجاری اكراه 

دارند . 
دولتها همچنين با محدوديت های حقوقی روبه رو هستند . 
براي مثال در اروپا؛ دكترين كنترل كمكهای دولتی ؛  دولت را  از 
هر گونه دخالت در بر هم زدن  و يا تغيير روند رقابت  منع كرده 
است .اگر دولتها خود را در گير تعهدهاي بانكها كرده و يا اقدام 
به قرض گرفتن پول از بانكها كنند و با موسسات و شركت هايی 
كه خود مسئول تامين سرمايه در بازار آزاد هستند ؛ وارد رقابت 

شوند  ؛ آنگاه اين اصول زيرپا گذاشته مي شوند.
اند  مايل  كه  هستند  كمی  گذاران  سياست  ؛  دلايل  همين  به 
. آنها  در  تا مسئوليت مديريت خدمات مالی را برعهده بگيرند 
عوض تمايل دارند تا دارايی هايی را كه به تصرف درآورده اند به 
فروش رسانده، تا از اين راه وضعيت ترازهای مالی نابسامان خود 

را، بهبود ببخشند .

قانونگذاري پس از دوران ركورد 
بر  ؛  نظر می رسد  به  بعيد  مالكيت دولت  كه  گسترش  حال 
امور  مورد  در  آمد؟  خواهد  چه  قانونگذاري  جديد  شكل  سر 
بانكداری و مالی ؛ به طور حتم مقررات، سخت گيرانه تر خواهد 
بود  و در مورد اين ايده كه بهترين راه مهار ريسك، واگذاری امر 
تصميم گيری و قضاوت به موسسات است ؛ بازنگری خواهد شد . 
رئيس بانك انگلستان مرين كينگ براين باور است كه بانكداری 
بين المللی  يعنی: زندگي جهاني و مرگ ملي . از اين ايده؛ تمايل 
جديدی  به توجه به مقررات فرا ملی پديد آمد  به اين معنا كه  
وضع و كنترل مقررات ؛ درسطح  اتحاديه اروپا  و يا  به شكل 

همكاری نزديك وضع كنندگان مقررات در سطح ملی باشد .
گزارشهای  دل  از  محتمل  تغييرهاي  از  بالايی  بلند  فهرست 
متعددی كه توسط وضع كنندگان مقررات و يا گروه های كاری 
به  بيشتر  آنها توجه  بود، استخراج شد كه در  تهيه شده  مختلف 
ريسك سيستمی ؛ بازنگري بر توافق  باسل درباره شفافيت بيشتر ؛ 
تجديدنظر درباره حسابداری بازار به بازار ؛ و تغييرها در چگونگي 

پرداخت پاداشها از جمله آنها  است .
ساختار بانكداری نيز تغيير خواهد كرد . در آمريكا، بعيد است 
كه اين تغييرها به معنای برگشت به قانون گلاس-استيگال )مصوب 
1930 كه در 1999 نيز تمديد شد( كه در آن  بانك مادر از مالكيت 
شركتهای مالی ديگر منع می شود ؛ باشد . ولی بانكداری با ريسك 
نياز به سرمايه بيشتر است و بالارفتن هزينه ها،  بالاتر به معنای 

گسترش بانك را با محدوديت روبه رو می سازد . 
اعتماد و ساده سازی از عوامل عمده  فروش خواهند بود و 
بر اين اساس  موسساتی كه ارتباط نزديك تری با مشتريان خود 
داشته باشند ، موقعيت های بهتری  خواهند داشت . احتمال  آن 
وجود دارد كه موسساتی كه خدمات مالی را بر اساس سنت های 
است   زياد  نيز   اروپا   در  آنها  امثال  كه  دهند  می  ارائه  قديمی 
دستخوش رنسانس جهانی شوند . همچنين دولت ها به  اين امر 
كه مردم در مدت دوران طولانی  بازنشستگی  خود تامين داشته 

باشند ، اولويت بيشتری می دهد . 
سرعت ادغام جهانی موسسات ارائه دهنده خدمات مالی نيز 
ممكن است كاهش يابد و يا حتی سرعت در جهت عكس افزايش 
پيدا كند .برای مدتی بانكداران می بايست بر ساماندهی اوضاع در 
كشور متبوعه خود تمركز كنند . رهبران سياسی؛ شكاف درآمدی 
كه در طی پنج ؛ شش سال اخير  به ميزان زيادی افزايش پيدا كرده 
به چالش  اجتماعي  و عدالت  اقتصادي  توجيه  براساس  را  است 
به  بانك،  ارشد در  مقام  به يك  مي كشند. منطق پرداخت حقوق 
كشيده  چالش  به  ؛  عادی  كارمند  يك  برابر1000  تا   500 ميزان 
خواهد شد .  راه حل اين امر شايد تركيبی از تغييرهاي مديريتی و 

ماليات سنگين تر برای درآمدهای بالاتر است. 
از  مالی  امور  كه  باورند  براين  مردم  از  بسياری  ام��روزه، 
فعاليت های دنيای واقعی كه قرار بوده آنها را پشتيبانی كند، بسيار 
فاصله گرفته است . اين نظر جامعيت بيشتری پيدا خواهد كرد و 
قوانين و موضع گيری ها را تحت تاثير قرار خواهد داد . همچنين 
شفافيت بيشتر و ساده سازی در امور مالی كسب و كارها مورد 
پول قرض می دهند  كه  آنهايی   . قرار خواهد گرفت  درخواست 
می بايست درك بهتری از ارزش دارايی هاي سرمايه گذاري داشته 
باشند . ساده سازی، خبر خوبی برای دنيای خصوصی سهام  كه 
مهندسی مالی و بدهی را  بين توليد و نتايج مالی مرتبط به آن قرار 

داده است ؛ نيست .
اگر اشتباه نكنم ، مالكيت عمومی به شدت گسترش خواهد 
يافت ، به راحتی می توان مالكيت عمومی را در موسساتی با اندازه 

كوچك و متوسط و نيز بخش مسكن مشاهده كرد . 
وقوع  به  كه  احتمال ها  اين  از  يك  هر  باشيد  داشته  توجه 
به معنای آن نيست كه ما در دنيای غير مالی به سمت  بپيوندد، 
قانونگذاري سخت تر حركت می كنيم . كسب و كارهای غير مالی 
مسائل مربوط به خود را در اوائل دهه اخير تجربه كردند؛ هنگامی 
كه زياده روی هايی در شركت هايی نظير انرون ؛ وردكام ؛ تايكو 
و پارمالات خود را نشان داد .بروز اين گونه رسوايی ها در ايالات 
متحده باعث شد  تا امر حسابرسی و نظارت فراگير افزايش يابد . 
ولی از سال 2008 تاكنون، شاهد رسوايی عمده كمتری در بخش 

صنعت، كه خود را به نوعی قربانی می بيند، بوده ايم. 0


